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اسماعيليه، يكي از فرقه‏هاي تشع است كه در دوره‏هاي از ارخ، روان بسياري را يافت و حتي توانست

حكومت‏هاي محلي و مقتدري نز ايجاد كند. مأسفانه منابعي كه اينان در باره خود نوشه‏اند از بن رفه است و
نوشه‏هاي ديگران هم از استحكام لازم برخوردار نيست.

مقاله زر لاشي است براي تبن ارزش منابع اريخي‏اي كه امروزه در باره اسماعيليه موجود است. در ان مقاله
سعي شده است تحلل روشني در باره علل ضعف ان منابع اريخي و مسندات آن ارايه شود.

يام حوزه
يش گفار

بررسي و تحقق ارخ اسماعيليان كاري بسيار دشوار است. محققان براي ژوهش در باره ان فرقه با مشكلاتي رو
به رو هسند كه در بررسي سار سلسله‏ها و فرقه‏ها وجود ندارد. كمتر فرقه‏اي را ي‏توان يافت كه مانند

اسماعيليان دچار ابهام و يچيدگي شده باشد. اريخچه زندگاني سران آن‏ها و افكار و عقايدشان بسيار اريك و
مبهم است و ان مشكل با مراجعه به منابع متعصبانه و مغرضانه دشمنان اسماعيليان كه اجبارا به آن‏ها رجوع

خواهد شد، بر طرف ني‏شود. ابهام در ارخ ان گروه دلال مخلفي دارد؛ از جمله ان كه منابع اريخي خود
اسماعيليه نوعا از بن رفه و مأخذ عمده اطلاعات، كاب‏هاي به قلم مخالفان ايشان است. از ان رو، به ناچار
بايد به منابع ارخ نويساني اكاء كرد كه يا كوركورانه دشمن تحولات دروني اسماعيليان بودند، و يا آن را ناديده
ي‏گرفند، لذا بر محقق منصف و ي غرض كه ا اندازه‏اي با ارخ آن عصر، انس دارد، غرض ورزي در بسياري از
نسبت‏ها كه به ان فرقه و روان آن داده اند، آشكار است، و اغلب آن‏ها به نظر كلي، ساخگي ي‏آيد و به قول

علامه قزويني:
منشاء آن افترا و تهمت لابد يكي بغض ذاتي متعصبن ... با شعيه و ديگري تحريك و تحريض خلفاي بني عباس

بوده، زرا خلفاء مزبور در مقابل قدرت روزافزون رقباي مقتدر خود، يعني خلفاي فاطمن، كه نيي از مملكت آنان
را از دست ايشان به در برده و در نيمه باقي نز ايشان را مزلزل ي‏داشند، از راه كمال عجز و ناتواني و تشفي
قلب خود، چاره اي جز توسل به ان گونه وسائل عاجزانه، يعني نشر اكاذيب و مفتريات، در حق دشمنان قوي

دست خود و قَدْح در انساب و مذاهب و اعمال و افعال و اعوان و انصار ايشان نداشه اند. و از قديم گفه‏اند كه
سلاح عجزه، دشنام و تهمت است1.

مأخذ اريخي در باره اسماعيليه چيست؟
به نظر ي‏رسد سر چشمه اطلاعات و مأخذ عمده مؤلفن، در باره آغاز دوران اسماعيليه، كاب ابوعبداللّه محمد

بن علي بن رزام طائي كوفي2 بوده، كه در ردّ اسماعيليه أليف شده است. ابن النديم، (297-378) در كاب
"الفهرست" در باره دوران آغازن نهضت اسماعيليه از او نقل كرده، و گويا چندان اعتمادي به اقوال و نوشه‏هاي

ابن رزام نداشه و مسؤوليت را از عهده خود، در روايت از آن كاب برداشه است. او در ابتداي فصل مزبور
ي‏گويد:

قال ابوعبداللّه بن رزام في كابه الذي ردّ فيه علي اسماعيليه و كشف مذاهبهم ما قد اورده بلفظه و انا ابرء عن
العهدة في الصدق عنه، و الكذب فيه3.



ابو عبداللّه رزام در كاي كه بر ردّ اسماعيليه نوشه و رده از مذاهب آنان برداشه، گفاري دارد كه ما آن را با
همان الفاظ در اينجا ي‏آوريم و عهده دار صدق و كذب آن نيستيم.

ابن النديم در آخر فصل، پس از نقل روايات ابن رزام، و غر ابن رزام از دشمنان اسماعيليه ي‏گويد:
فَامَّا ببلاد مصر، فَالأمر مشتبه و ليس يظهر مِنْ صاحب الامر المتملك علي الموضع، شي‏ء يدّلُ عَلي ما كانَ

يُحكي عن جهه و جهة آبائه، و الامر تحر هذا والسلام4.
امّا در مصر وضعشان مبهم است، و از فرمان فرما و صاحب آن مرز و بوم، چزي ديده ني‏شود كه حكايت از

گفه‏هاي كند كه درباره او و پدرانش ي‏گفند و جريان كارها جز آن است كه بود.
و مسعودي (متوفي 346) در كاب "النبيه و الاشراف" ي‏نويسد:

وَ قَد صَنَفَ مكلموا فرق الاسلام عن المعزلة و الشيعة و المُرجئة و الخوارج و النابة ممن قدم كتبا في
المقالات و غرها من الرد علي المخالفن، كاليمان بن رئاب الخارجي و... فَلمِ يعرض احد منهم لوصف مذاهب
هذه الطائفة و ردّ علهم آخرون، مل قدامة بن زيد النعماني و اي عبدك الجرجاني... و اي عبداللّه محمد بن

علي بن رزام الطائي الكوفي5... .
مكلمن فرق اسلام از شيعه، معزلي، مرجئه و خوارج، كاب‏هاي در رد مخالفن خود نوشه اند... .

ولي از آن‏ها كسي متعرض عقايد فرقه قرامطه و باطنيه نشده و كساني كه بر آن‏ها ردّ نوشه‏اند، مانند: قدامة بن
زيد بن نعماني و ابن عبدك جرجاني و ابوالحسن بن زكرياي جرجاني و ابوعبداللّه محمد بن علي بن رزام طائي

كوفي و ابوجعفر كلاي، هر كدام، از عقايد آن‏ها به نوعي سخن گفه است و ازه روان ان فرقه، گفار آنان را
انكار كرده و أيد ني‏كنند.

چنان كه ديده ي‏شود مسعودي كه در شناخت فرقه‏هاي مذهي شهرت دارد، و با خواندن اثر ابن رزام از آئن
باطني آگاهي يدا كرده است به طور آشكار و روشن ي‏گويد:

اقوال كساني كه بر ردّ اسماعيليه كاب نوشه‏اند از جمله آن‏ها ابن رزام، نه هچ يك از آن‏ها با ديگري موافق
است و نه با احوال خود اسماعيليه مطابقت دارد.

مقرزي احمدبن علي (766-845) در كاب اتعاظ الحنفاء باخبار الائمه و الخلفاء6 (كه در ليبسيك و قدس شريف
چاپ شده) در باره آغاز كار اسماعيليه عن مندرجات كاب الفهرست را با مختصر اخلافي در عبارت نقل كرده

است، ولي نه به روايت كاب الفهرست، بلكه به نقل از كاي ديگر، در طعن بر انساب خلفاء فاطمن أليف يكي
از معاصرن همان سلسله و از بني اعمام همان خاندان7، امّا از اشدّ اعداي ايشان به نام محمد بن علي بن

الحسن بن احمد بن اسماعل بن جعفر الصادق علوي دمشقي، معروف به "شريف اخومحسن بن عابد علوي
دمشقي كه از رجال اواخر قرن چهارم هجري ولي مقرزي خود تصرح ي‏كند كه مأخذ، شريف اخو محسن علوي
نز در نقل ان مطالب همان ابوعبداللّه بن رزام است، يعني همان كسي كه ابن نديم اطلاعات عمده خود را راجع

به اسماعيليه از او نقل كرده است8. عجيب آن كه، مقرزي در حالي كه به گزارش ابن رزام و رو او اخو محسن
اعقاد ندارند، استفاده سرشاري از نوشه‏هاي او كرده است9.

هم چنن شهاب‏الدن احمد بن عبدالوهاب نوري (677-733) در كاب نهاية‏الأدب في فنون الادب10 در فصل
راجع به قرامطه از همن شريف محسن نقل كرده است11.

متن نوشه اخومحسن در دو نسخه متفاوت، اوّلي در آار مقرزي - قسمت آئيني آن در كاب خطط12 و قسمت
اريخي‏اش در كاب مقفي آورده است13ـ و ديگري در نهاية‏الادب نوري كه يك دانشنامه ادبيات و ارخ است،



باقي مانده است.
بنابران معلومات مبسوط و مفصلي را كه ابن نديم و مقرزي و نوري درباره اسماعيليه و قرامطه و فاطمن به

نگارش در آورده‏اند، مسقيما از دو مأخذ بسيار قديي أليف ابن رزام و اخو محسن دمشقي، در ردّ اسماعيليه
گرفه‏اند.

البهّ طق تحقق محققان، از ان دو كاتب مهم، اثري در ميان نيست و هر دو ظاهرا از بن رفه‏اند14.
به هر حال مأخذ عمده اغلب اطلاعات مربوط به اوال امر اسماعيليه به قلم مخالفن ايشان نگارش شده ظاهرا

همن دو شخص بوده اند. و آار بقيه مؤلفان و مورخان مأخر، از قبل ابو منصور عبدالقاهر بغدادي صاحب
الفَرق بن الفِرقَ و سمعاني در كاب الانساب و ابن الاثر در ارخ كامل و نظام الملك در سياسنامه و ابوالمعاني

محمد بن عبيداللّه علوي در بيان‏الديان و رشيدالدن در جامع‏التوارخ و علاءالدن جويني در ارخ جهانگشاي و
ديگر مؤلفان، از دو مأخذ ياد شده است.

قديي ترن منبع اريخي
قديي ترن منبع در طبقه بندي فرقه‏هاي اسلاي مقالات الاسلامن از ابوالحسن اشعري - متوفي 321 هـ -
است. اظهارات وي در باره مسأله مورد بحث دقق‏تر از ديگران است. وي در تبن و تشرح قرامطه ي‏نويسد:

قرامطه پندارند كه يامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله بر امامت علي بن‏ابيطالب عليه‏السلام وصيت كرده و علي عليه‏السلام
بر امامت حسن عليه‏السلام و او بر امامت حسن عليه‏السلام و حسن عليه‏السلام بر امامت علي بن حسن
عليه‏السلام و او بر امامت محمد بن علي عليه‏السلام ، محمد بن علي بر جعفر بن محمد عليه‏السلام و جعفر

عليه‏السلام بر جانشيني محمد بن اسماعل وصيّت كرده‏اند. گويند: محمد زنده است و هرگز ني‏مرد ا بر زمن
فرمان راند و او همان مهدي عليه‏السلام است كه يامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله به او بشارت داده است. در ان باره به

رواياتي كه از يشينيان خود دارند اسناد جويند، زرا در آن روايات هفتمن امام را "قائم" ناميده‏اند15.
منابع اريخي ديگر در باره اسماعيليه

از ديگر منابع مهم و مأخر اهل سنت در باره اسماعيليه كه بايد مورد اشاره قرار گرد، كاب السلوك از بهاء الدن
جندي ـ متوفي 732 هـ - است. جندي نها منبع خود را ابوعبداللّه محمد بن مالك بن اي القبائل ذكر كرده

است. او يكي از فقهاي يمن و علماي اهل سنت است كه در ايام صليحي16 به قرامطه وست و شناخت
وسيعي از شخصيت آنان به دست آورد. جندي بعدها آئن قرامطه را ترك كرد و آن‏ها را هجو نمود و رساله

جامعي در ان باره نوشت و در آن اصول بنيادي قرامطه را بررسي و شرارت شان را ابت كرد و به خوانندگانش
عليه تعاليم آن‏ها هشدار داد17.

در اوال سال 1939 م، كاي در قاهره چاپ شد كه احتمالاً همان رساله است. نام ان رساله كشف
الاسرارالباطنيه و اخبار القرامطه و نويسنده آن محمدبن مالك ابن اي الفضائل الحمادي اليماني ذكر شده

است18.
كار اشعري را محمد بن الملطي عقلاني شافعي - متوفي 275 - و در كاب خود التبيه و الرد علي اهل الاهواء و

البدع19، دنبال كرده ولي وي بيشتر با ردّ و كذيب سر و كار دارد ا تبن و تشرح، ولي با ان همه مطالب
جالي را ارائه كرده است20.

مفصل تر از همه ان‏ها اثر معروف اشعري، ابومنصور عبدالقاهر بن طاهر بغدادي - متوفي 429 هـ - است. وي
در كاب الفَرق بن الفِرقَ بررسي مفصلي از فرقه‏هاي تشع، توارخ و آن‏هاي آن‏ها ارائه ي‏كند. او در فصل



مربوط به باطنيه، گزارش اريخي مفصلي عرضه ي‏كند كه با گفه‏هاي ابن رزام اخلاف آشكاري دارد.
ابوالمعاني محمد بن عبيدالله علوي در كاب بيان الاديان أليف، 485 هـ گزارش كواهي از يدايش باطني‏ها و

آئن‏هاي آن داده است21. در ان كاب جز در مواردي معدود، نشاني از تعصب مؤلف و لعن مذاهب و
مسلك‏ها نيست؛ از جمله ان موارد، آن جا است كه از ابومعن ناصربن خسرو قبادياني، شاعر مشهور اسماعيلي

متوفاي به سال 481 ياد شده است.
ابن حزم - متوفي 459 هـ - در نخستن ارخ مذاهب اسلاي به نام الفصل في الملل و الاهواء و النحل نز

گزارش كواه و غرض آلودي در باره مسأله مورد بحث آورده است22.
شهرساني - متوفي 548 - كه در ارخ مذاهب دنباله رو ابن حزم ي‏باشد نز مطالب گسترده‏اي در ان باره
دارد. اگر چه گزارش او با مسامحه همراه است ولي آشكارا از منابع اسماعيلي سود برده است در عن حال اثر

شهرساني بيش‏تر با آئن اسماعيلي سر و كار دارد و اطلاعات اريخي كم‏تري ارائه ي‏كند.
از ديدگاه فخرالدن رازي مفسر بزرگ قرآن، اثر شهرساني در باره فرقه‏هاي اسلاي، از كاب الفَرْق بن الفرق

بغدادي كه در نتيجه تعصب افراطي خود، عقايد مخالفن را با صداقت عرضه نكرده، گرفه شده است. نها چزي
كه در كار شهرساني شايان توجه است قسمت مربوط به حسن صباح است23.

او در ان باره از اسناد و مدارك موق استفاده كرده و آن‏ها را از فارسي به عري برگردانده است24. به هر حال
آگاهي شهرساني از آئن اسماعيلي قابل توجه است. او با اسماعيليان جلسات بحث داشه است ا جاي كه

متهم به داشتن عقايد اسماعيلي شده است25.
يكي ديگر از آار مهم اهل تسنن كه باطنيه را بررسي كرده، كاب المنقذ من الضلال غزالي - متوفي 505 - است.

غزالي با مواضع اسماعيليان به خصوص آئن حسن صباح آشناي عميقي داشت. او رساله‏هاي در ردّ اسماعيليه
نوشت. غزالي در كاب المنقذ من الضلال جويندگان راه حق را چهار طبقه قسيم كرده است: فيلسوفان سنت
وناني و مكلمن - كه در مقابل آن‏هاي كه به نام وحي اريخي بحث ي‏كردند ايساده بودند - و صوفيان با

آگاهي بدون واسطه عرفاني‏شان و اسماعيليان همراه با آئن تعليم‏شان بيش‏تر مورد توجه او بودند. او با ان كه
اسماعيليان را بارها محكوم ي‏كند ولي براي آن‏ها نز نقشي قال است. غزالي اگر چه كاب فضائح الباطنيه را به

دستور المستظهر باللّه عباس در ردّ اسماعيلي گري نوشه است،26 ولي هچ يك از سني‏ها به اندازه او تحت
أثر آئن اسماعيليان قرار نگرفه است.27

با وجود ان، رازي، غزالي را متهم به عدم درك آئن اسماعيليان كرده است و ردّيه اش هم ر از اشتباه دانسه
است.28 يكي از دعاة يمن در قرن هفتم نز جواب مفصلي به ردّيه غزالي داده است.29

يكي از مستشرقن اخرا در كابخانه شهيد علي پاشاي اسانبول، به كاي به نام كاب ثبيت دلائل نبوت سيدنا
محمد صلي‏الله‏عليه‏و‏آله برخورده كه آن را از أليفات قاضي عبدالجبار بن محمد بن عبدالجبار بصري متوفي 415

دانسه است گويد:
ان نسخه خطي داراي 294 برگ است كه برگ‏هاي  53ا 143 آن به نهضت باطني مربوط است. عبدالجبار در ان
كاب از نوشه ابن رزام استفاده كرده و از او به نام، اسم برده است. در عن حال رونويسي وي داراي اصالت است

و اطلاعات جديدي را عرضه ي‏كند30.
در بن مورخانِ بعد از او چند نفر از ان اثر به عنوان يك مرجع استفاده كرده‏اند31.

منابع شيعه اماميه



علاوه بر منابع ياد شده، منابعي قابل توجه هم در باره ارخ فرقه‏ها از علماي شيعه اماميه اني عشري در دست
است كه ان منابع براي نويسندگان اهل سنت و سار محققن يشن به عللي ناشناخه بوده است. شيعيان

اني عشري در مقايسه با اهل تسنن، برخورد نزديك تري با اسماعيليان داشند و از ارخ و عقايد آن‏ها مطلع تر
بودند.

از ان منابع، دو اثر شيعي اني‏عشري براي موضوع مورد بحث و داراي اهميّت است، ان آار كه در باره فرقه‏ها و
مذاهب است، نها آاري هسند كه علماي شيعه در آن‏ها به گستردگي، موضوع را تحقق و بررسي كرده‏اند، از
ان دو اثر بر ي‏آيد كه شناخت شيعيان اني عشري از اسماعيليان بيش تر از سنيان بوده و از بعضي تعصبات

هم - البه نه همه شان - به دور بوده‏اند. نخستن آن‏ها فرق الشيعه منسوب به ابو محمد الحسن بن موسي
نوبختي (متوفي قبل از سال 310 هـ) ي‏باشد.32 در ان كاب، تشع و فرقه‏هاي مربوط از زمان شهادت حضرت

علي عليه‏السلام ا غيبت امام دوازدهم عجل‏الله تعالي فرجه‏الشريف بررسي شده است. ان اثر ي غرضانه
نوشه شده و داراي اطلاعات زيادي در باره ارخ يشن اسماعيليان است.33 منبع مهم ديگر كه هم‏زمان با

فرق‏الشيعه نوبختي نوشه شده كاب المقالات و الفرق از سعدبن عبداللّه اي خلف الأشعري قي است. ان
كاب با فرق‏الشيعه نوبختي شباهت زيادي دارد، ا آن‏جا كه احتمال ي‏رود ان دو كاب كه در يك عصر أليف

شده، يك كاب باشد. البه عبارات متن كاب المقالات والفرق كي زيادتر از كاب فرق‏الشيعه است. به هر حال
نويسندگان ان دو كاب از منابع اهل سنتّ بيش‏تر از منابع شيعه استفاده كرده‏اند و اطلاعات آن‏ها در بعضي

موارد بهتر از اطلاعات علماي سني معاصرشان نيست. اثر ديگر، كاب فارسي تبصرة‏العوام في معرفة مقالات
الانام أليف جمال الدن مرتضي محمدبن حسن‏بن حسن رازي مؤلف نزهة‏الكرام و بسان العوام است.34

ا بدن جا روشن شد كه آغاز نهضت اسماعيليه در منابع اريخي به روشني بيان نشده است، مع‏الأسف اواخر
آن‏ها يعني دولت اسماعيليه جديد يا حشاشن الََموت از دوره آغازن نز ر ابهام‏تر است. در ميان ارخ نويسانِ

ان دوره، نها رشيدالدن فضل‏اللّه (متوفي 714 هoo ق) سياست‏مدار و مورخ بزرگ اران در عصر مغول،
مسني ي‏باشد. او نها فرد روشني بود كه قسمت‏هاي از اريخچه‏هاي آن‏ها را انتخاب و نگه داشه است.35
ليكن جامع‏التوارخ رشيدالدن فضل‏اللّه را ني‏توان سند جدا و مسقلي دانست زرا وي بعضي از فصول آن را از

روي جهانگشاي جويني اسنساخ كرده است، بنابران مأخذ عمده درباره اواخر اسماعيليان كاب جهانگشاي
جويني است.

دست نوشه‏هاي جويني عمده‏ترن مأخذ جويني بيست و چهار سال در بغداد از طرف مغول‏ها حكمراني كرد. از
جهانگشاي او به صراحت معلوم ي‏شود كه جويني همه جا در جريان قلع و قمع اسماعيليه همراه هولاكو بوده

است. وقتي كه هولاكو به محاصره قلعه "ميمون دِژ" كه محكم‏ترن قلعه‏الََموت و محل سكونت پادشاهان
اسماعيليه مشغول بود و اهل قلعه مجبور به تسليم شدند، عطاملك از جانب هولاكو فرمان يافت ا صلح

نامه‏اي بر وفق ملتمس ايشان نوشه به داخل قلعه به نزد ركن‏الدن آخرن شاه اسماعيليه الََموت بفرستد. بعد
از فتح الََموت و استيصال اسماعيليه ـ در سنه 645 ـ عطاملك براي آن كه مبادا كابخانه الََموت كه آوازه آن در

گوشه و كنار شاع بود، عرصه لف و غارت گردد و آن آار نفيسه به كلي از ميان برود به هولاكو عرضه داشت كه
نفايس كتب الََموت را تضع نتوان كرد. هولاكو آن سخن را پسنديده، فرمان داد ا علاءالدن به قلعه رفه
مستودعات خزانه و مستجمعات كابخانه ايشان را كه از عهد حسن صباح ا آن وقت در طول 170 سال به

تدرج فراهم آمده بود، مطالعه و آن چه لاق خاصه پادشاه باشد، جدا كند. جويني به مطالعه كابخانه و خزانه



ايشان رفه آن چه مصاحف و نفايس كتب و آلات نجوي رصد خانه بود، استخراج كرده، باقي كتب را كه متعلق
به اصول يا فروع مذهب ايشان بود به اقرار خود همه را بسوخت. از كتي كه علاءِالدن جويني از كابخانه مذكور

استخراج كرده و خوشبخانه آن را نسوخه است، كاي است مشتمل بر وقاع احوال حسن صباح به نام
سرگذشت سيدنا كه خلاصه مختصري از آن را خود جويني در جلد سوم جهانگشاي36 و خلاصه مفصل‏تري از آن

را رشيدالدن فضل‏الله در جلد دوم از جامع‏التوارخ در ارخ اسماعيليه الََموت نقل كرده‏اند37.
به قول علامه قزويني گويا جويني از فرط تدن و تصلب او در عقيده، ان كاب سرگذشت سيّدنا را از كتب كفر و
ضلال محسوب ي‏داشه و در كمال اكراه و نفر قلب از آن استفاده كرده است، لذا ي‏بينيم كه با نهايت افراط

در لخيص و اختصار آن كوشيده و در حد امكان از نقل كم‏ترن مقدار از آن كه براي فهم ارخ "ملاحده" ضروري
بوده اكتفاء كرده است.38

ان دو خلاصه به عنوان مأخذ اسماعيليه نزاريه، در كمال اهميّت و ارزش است و معلومات ارزشمندي كه در آن‏ها
است، در هچ كاي ديگر يافت ني‏شود.

به ان ترتيب جويني به اعتراف خود منابع و كاب‏هاي اسماعيليه نزاري را به عنوان كتب ضاله، طعمه حرق
ساخه است. اي كاش او با توجه به آن منابع، تحليلي درست و منصفانه از ان فرقه به دست ي‏داد، ولي او به

رغم ان منابع، هم‏چون ديگران به تحلل غر منصفانه و غرض آلود، رداخه است. او ي‏نويسد:
در ابتداي ملت اسلام، بعد از ايّام خلفاي راشدن در ميان اسلام جماعتي يدا شدند كه ضمار ايشان را با دن

اسلام الفتي نبود و عصبيت مجوس در دل‏هاي ان طايفه رسوخ داشت، از جهت تشكيك و تضلل در ميان
خلاق سخني انداخند كه ظاهر شريعت را باطني هست كه بر اكثر مردم وشيده است و كلماتي كه از فلاسفه

ونانيان به ايشان رسيده بود در تصرف آن اباطل اراد ي‏كردند و از مذاهب مجوس نز نكه‏اي چند درج... ا در
آن وقت كه كيسانيان از باقي شيعه جدا شدند، ان قوم نز خود را بر كيسانيان بسند... چون كيسانيان را عدد و

عدّت زيادت نماند، آن قوم خويش را بر روافض بسند و در ميان اينان شخصي بود از فرزندان جعفر طيّار، نام او
عبداللّه بن معاويه، دعوت روافض قبول كرد و در آن مذهب، تبحر يافت و جدولي در معرفت اوال شهور عرب

استخراج كرد و گفت به رؤيت هلال احتياج نيست و وضع آن جدول را كه بحر ضلال بود، بر ائمه اهل بيت رضوان
الله علهم بست و گفت ماه يك شبه امام تواند ديد... روافض شيعه بر او انكار كردند و ميان ايشان اخلاف يدا
شد. جماعت جدوليان، خود را اهل علم باطن نام نهادند و ديگر شيعه را اهل ظاهر... قوم مذكور كه از كيسانيان

به روافض نقل كرده بودند، خود را به اسماعل بسند و از روافض جدا شدند و گفند هر كه باطن شريعت
بدانست اگر به ظاهر تغافلي كند بدان معاقب نباشد...39.

در ان كه اسماعيليه اهل أول بودند و بسياري از ظواهر شرع را به دل خواه خود، به اموري نامربوط أول
ي‏كرده‏اند، شكي نيست و در ان كه براساس منابع شيعه اني عشريه، امامت اسماعل بن جعفر مردود است و

فرقه اسماعيليه ازِفَرق باطل شمرده ي‏شود، باز شكي نيست، ولي نسبت دادن هر انديشه خلافي و هر جنايت
هولناكي به آنان صحح ني‏باشد. و معلوم نيست بر اساس چه ملاكي اسماعيليان را متهم به مجوسيّت كرده‏اند
يا "مزدكيه" به آن‏ها اطلاق نموده‏اند40. و بعضي درباره قرامطه گفه‏اند: ايشان جماعتي گبر بودند در زمان مأمون
خواسند مذهب خود را آشكار كنند و ي‏دانسند كه بر مسلمانان غلبه ني‏توانند بكنند، گفند؛ وظيفه آن است

كه ما أول اركان شريعت به وجي كنيم كه به كلي، دن و ملت را براندازد.41
تحلل نظام‏الملك از ان عجيب‏تر، تحلل نظام‏الملك است. او برون آمدن سندباد گبر را به "مزدك" ارتباط داد و



سپس از توجه سندباد به روافض سخن به ميان آورده و گفه است:
و دانست كه اهل كوهسان بيشتر رافضي و مشبي و مزدكي‏اند... چون رافضيان نام مهدي بشنيدند و مزدكيان

نام مزدك، جمعي بسيار گرد آمدند و كار او بزرگ شد به جاي رسيد كه صدهزار مرد بر او گرد آمدند و هر كه با
گبران خلوت كردي گفتي كه دوست عرب شد كه در كاي يافه‏ام از كتب بني‏سامان و باز نگردم ا كعبه را وران

نكنم، كه او را بَدَل آفاب بر پاي كرده‏اند و ما هم چنان قبله خويش، آفاب كنيم، خرم دينان را گفتي كه مزدك
شيعي بوده و من شما را فرمايم كه با شيعه دست، يكي داريد... منصور سه روز با سندباد كارزار كرد روز چهارم

سندباد به دست جمهور كشه شد و آن جمع، راكنده گشند و مذهب خرمديني و گبري آميخه شد، ا هر روز
ان مذهب اباحت رورده‏تر شد و جمهور چون سندباد را بكشت، در ري شد. هر چه از گبريان يافت همه
رابكشت42... با توجه به ان عبارات روشن ي‏شود كه به نظر خواجه نظام‏الملك قرامطيان و باطنيان در

كوهسان و عراق و خراسان از ان حركت پديد آمدند او به جاي ان كه به كاب‏هاي اسماعيليه مراجعه كند و آراء
و عقايد و مسائل فكري آن‏ها را از منابع خودشان بگرد، از ان حركت فراگر و مذهي تحليلي غر عالمانه ارائه

كرده است. مسلما ان نوع تفسر و تحلل‏ها گمراه كننده است.
چند اثر باقي مانده از اسماعيليه يكي از آار اصل اسماعيلي كاب عون‏الاخبار و فنون الآار في ذكرالني

المصطفي المخار و وصيّه‏الكرار و آلهماالأطهار، أليف، داعي ادريس عمادالدن داعي يمن (متوفي 872 هoo ق)
در هفت جزء است. (عدد هفت جايگاه وژه‏اي نزد شيعه اسماعيليه دارد. ان كاب شامل ارخ اسماعيليان، از

زمان حضرت علي عليه‏السلام ا قرن نهم ـ زمان حيات مؤلف ـ است. جزءهاي چهارم و پنجم و ششم كاب را
مصطفي غالب در بروت چاپ كرده است43 و بخش خاصي از آن به نام ارخ‏الخلفاء الفاطمن بالمغرب

باتحقق "محمداليعلاوي" در بروت چاپ شده است. ظاهرا بقيه كاب اكنون به صورت خطي باقي مانده است.
قطعاتي از آن را نز "الدشراوي" در تونس (1979) و حمداني در مجله Des islam چاپ كرده‏اند.44

يكي ديگر از نخستن آار اسماعيليه، كاب افاح‏الدعوة و ابتداءالدولة نوشه قاضي نعمان بن محمد قاضي
القضات المعزُ لدِن‏اللّه‏ است. ان اثر كه ارخ دعوت فاطميان در يمن و آفريقاي شمالي ا برقراري خلافت آن‏ها
است، از ارزش زيادي برخوردار است. ان كاب يكبار به تحقق "ودادالقاضي" به سال 1970 م در بروت و بار دوم

به تحقق "فرحات الدشراوي" به سال 1975م در تونس چاپ شده است.
از آار ديگر رياض‏الجنان أليف شرف علي سيد نوري است كه در سال 1277 هoo.ق در بمبئي منتشر شده ان اثر

كل جهان اسلام را مورد توجه قرار داده و نويسنده از نظر گرايش كاملاً اسماعيلي است.
و ديگر كاب الفلك‏الدوار في‏سماءالائمة الأطهار أليف شخ عبداللّه‏ بن مرتضي يكي از اسماعيليان خواي است

كه در سال 1356 در حلب چاپ شده و ارخ عموي اسماعيليان است. نويسنده به كاب‏هاي فرقه بُهره
دسترسي داشه ولي قسمت اريخي كابش را از روي منابع اهل سنتّ نوشه، لذا ارزش چنداني ندارد.45

يكي ديگر از منابع اسماعيليه كاب دستورالمنجّمن به زبان عري و در علم نجوم زج است. ان كاب حاوي
معلومات اريخي به خصوص درباره اسماعيليه نزاريّه اران است. از قرائن بر ي‏آيد كه نگارنده از همان فرقه بوده

است و أليف كاب در حدود سال 500 هجري و در ايام حيات حسن صباح است ولي نام مؤلف معلوم نيست.
نسخه بسيار قديي از ان كاب كه ظاهرا نسخه اصلي است در كابخانه ملي پاريس موجود است (به علامت
Aeube 5968رجوع شود) با توجه به زمان أليف آن كه 150 سال قبل از أليف جهانگشاي جويني است هچ
بعيد نيست كه جويني كاب مزبور را در نزد خود داشه و در أليف جلد سوم جهانگشاي از آن اقتباس نموده



است. علامه قزويني ي‏گويد:
نسخه حاضره دستورالمنجّمن چنان كه از وجنات آن در كمال وضوح لاح است، به نحو قطع و يقن نسخه

اصلي مؤلف است نه سوادي از آن، پس محتمل است به احتمال بسيار قوي كه اصلاً جويني عن همن نسخه
حاضره را در دست داشه، به ان معني كه شايد نسخه حاضره از جمله نسخ كابخانه معروف الََموت بوده كه

پس از فتح آن قلاع به دست جويني افاده بوده [است].46
اسماعيليه و محققان غري

محققان غري كه شايسه بود با مسئله، منصفانه و محاطانه برخورد كنند نز در نخستن وهله، تحت أثر
خيال ردازي‏هاي صليبيان و شخص ماركوولو و روش مخالفان قرار گرفند و ارخ را همانند "داسان پليسي"

دنبال نموده‏اند و اسماعيليان را نه انسان‏هاي پاي‏بند به اعقادات محكم حاكم شان "شخ‏الجبل" بلكه
انسان‏هاي شيطان صفتي به حساب آورد كه پاي بند "طريقت حشاشن" بودند. حتي در سده نوزدهم ميلادي نز

شرق شناس اتريشي "فن‏هامر ورگشال" بدگماني‏هاي ناشي از "محافل سري" را نار اسماعيليان نگون بخت كرده
و جنايت‏هاي را به آنان نسبت داده كه در اروپا، برخي به فراماسون‏ها و برخي ديگر به "يسوعيان" نسبت

ي‏دادند.
اسناد جديد امروزه با كشف اسناد جديد و بررسي و تحلل اسناد قديي، بررسي نقادانه از ارخ اسماعيليان

مقدور شده است و محققيني چون "سيلوستر دوسالي" فرانسوي و "راينهارت دوزي" هلندي و "ميخائل يان دو
خويه" خاورشناس ديگر هلندي و "كازانوا" فرانسوي و "لوي ماسينون" و خاورشناس روسي "ولاديمر اوانف" و

"هاجن" و "برناردلويس" انگليسي و "عباس حمداني"و "آصف فيضي" و ديگران تحقيقات مفصلي در ان زمينه
انجام داده‏اند با وجود ان هم‏چنان برخي از مسال در رده ابهام باقي مانده است.

"سيلوستر دوسالي" در كاي دو جلدي درباره "دروز" ـ فرقه‏اي از اسماعيليه‏ـ از مذهب اسماعيليه و اصل و منشأ
عقيده آنان گفت‏وگو كرده است. وي در ان كاب اسماعيليه را از پديده‏هاي فكري عبداللّه‏بن ميمون قداح

ي‏داند و ي‏گويد: ان مذهب نهضتي اراني بر ضد تسلط عرب و اسلام بوده است.
پس از وي خاورشناس هلندي "راينهارت دوزي" در كاي كه درباره ارخ مسلمانان اسپانيا نوشه، همانند

"سيلوستر دوسالي" عقيده اسماعيليان را فكري اراني پنداشه كه از افكار مانوي و صابئن حران و فلسفه ونان
مأثر گرديده است.

پس از او "ميخائل يان دو خويه" خاورشناس ديگر هلندي در كاب خود يادي از قرامطه بحرن و فاطميان اعتماد
زيادي بر كاب‏هاي اهل تسنن كرده و معقد است كه عبداللّه‏بن ميمون قداح اصلاً اراني است و به خاطر

دشمني كه با عرب، چنن فرقه‏اي را ايجاد كرده است. "كازانواي" فرانسوي نز در مقاله‏اي درباره عقايد اسرار آمز
فاطميان مصر در مجله تحقيقات فرانسوي در 1920، اصل مذهب قرامطه را منشعب از فرقه حنفيه يا كيسانيه

دانسه است.
پس از او لوي ماسينون (1884-1964) اساد اسلام شناس دانشگاه سوربن فرانسه، درباره قرامطه و كاب

شناسي آنان، چند مقاله تحقيقي نوشه كه چكيده آن به شكل مقاله در دائرة‏المعارف اسلام چاپ شده است.
ماسينون در تحقيقات خود درباره اسماعيليه به منابع و اخبار شيعه اماميه توجه خاصي دارد و نخستن كسي
است كه خاورشناسان را از اهميّت ان منبع رمايه آگاه كرده است.47 اوانف روسي‏الاصل و اسماعيلي شناس

معروف نز عمرش را وقف مطالعه و بررسي ارخ اسماعيليان كرد و تحقيقات مفصلي درباره يدايش آنان انجام



داده و منتشر ساخت و علاوه بر آن متون متعددي از آار اسماعيلي را تصحح و منتشر كرد. وي بيش از يك صد
جلد كاب و مقاله درباره مذهب اسماعيليان و منشأ و تعليمات آنان نوشت او در سال 1918 از روسيه مهاجرت

كرد و مدت زيادي يكي از نزديكان آغاخان محلاتي رهبر فرقه اسماعيليه هندوسان بود. كاب‏هاي او به هزينه
فرقه اسماعيليه آغاخانيه منتشر شد، لذا بعضي از دانشمندان او را در تحقيقات خود ي‏طرف ندانسه، بلكه

هواخواه آن فرقه به حساب آورده‏اند.48 آخرن خاورشناس معروفي كه درباره اسماعيليه تحقيقات مفيدي دارد،
"برنارد لويس" دانشمند معاصر انگليسي ي‏باشد كه اكنون چند كاب درباره ان مذهب منتشر كرده است.

اوّلن كاب در ان‏باره، رساله دكتراي او در دانشگاه لندن است. او بر خلاف ديگران، اسماعيليه را حزب و فرقه‏اي
عري ي‏شمارد، كه موالي اعم ا ز ارانيان و آراميان نز بدان مذهب گرويدند و عقايد مسيحي و اراني و بابلي

قديم را در آن داخل كردند.
هم‏چنن "هاجن" اساد فقيد مطالعات اسلاي دانشگاه شيكاگو رساله دكتراي خود را در زمينه ارخ

اسماعيليان نزاري نوشت و فشرده آن توسط "يعقوب آژند" به فارسي ترجمه و در كاب اسماعيليان در ارخ چاپ
شده است.

در بن فرزانگان مشرق زمن تحقيقات و آار متعددي منتشر شده است كه به آنان اشاره ي‏شود، "عباس
حمداني" اساد مطالعات اسلاي دانشگاه كراچي پاكسان چندن اثر درباره اسماعيليان به رشه تحرر درآورده

است و آار خطي زيادي از اسماعيليان را كه از يمن به پاكسان رسيده، در اختيار دارد و اكثر تحقيقاتش را
براساس آن‏ها انجام داده است. او دكتراي خود را درباره روابط فاطميان و عباسيان از دانشگاه لندن گرفه است.

يكي ديگر از ان محققان "آصف فيضي" از اساتيد اسماعيلي شناس دانشگاه‏هاي هند است كه تماي وقت خود
را صرف مطالعه درباره اسماعيليان هند كرده و چندن مقاله در ان‏باره نوشه است.49

از محققان روسي ي‏توان از "پطروشفسكي" ـ اساد كرسي ارخ ممالك شرقِ نزديك در دانشكده شرق شناسي
دانشگاه لنينگراد ـ نز نام‏برد. وي تحقيقات ارزش‏مندي در ان‏باره انجام داده‏است، او ي‏نويسد:

دوره مقدم ارخ فرقه اسماعيليه و سازمان و اصول آن هنوز چنان كه شايد و بايد مورد مطالعه قرار نگرفه، ان
به سبب آن است كه مجموع اطلاعات مربوط به اصول و سازمان دوران آغازن مذهب اسماعيليان (به وژه در
قرن‏هاي دوم و سوم هجري) كه مورد استفاده محققان اروپائي در قرن نوزدهم و آغاز قرن بيستم ميلادي قرار

گرفه، از علماي مذاهب سني و روحانون مرتد شناس و يا مرتد جوي آن مذهب اخذ شده و ان هر دو دسه يا
به قدر كافي با اصول باطني اسماعيليه آشنا نبودند و يا ان كه آگاهانه اصول مزبور را تحريف كرده و معقداتي را

به اسماعيليان نسبت داده‏اند كه در واقع روح روان مذهب مزبور از آن ي‏خبر بوده است، زرا علماي سني
ي‏خواسه‏اند در دل مسلمانان رو مذهب سنت، تخم نفرت و كينه به اسماعيليان بيفشانند. اعقاد به "حلول"
و "ناسخ" و انكار مباني شريعت و اعمال خلاف اخلاق و ي‏ديني را به اسماعيليان نسبت ي‏دادند و ي‏كوشيدند

تعاليم ايشان را همانند و يا نزديك اديان غر اسلاي جلوه دهند.
بسياري از مؤلفان (و از آن جمله مؤلف سياست نامه كه به زبان فارسي است و به رجل سياسي قرن پنجم هجري،

خواجه نظام‏الملك نسبت داده ي‏شود) اسماعيليان را با مزدكيان اشتباه ي‏كردند و حتي عقيده شناسي ـ
بالنسبه ي‏غرض‏ـ هم چون شهرساني برخي از فرق خرمدينيه را در شمار اسماعيليان ي‏آورده است. از أليفات
دوران آغازن اسماعيليه مقدار اندكي محفوظ مانده و غالبا اظهار نظر درباره ان كه معقدات بَدْوي اسماعيليان

با آن‏چه در رساله‏هاي مأخر ذكر شده چه تفاوتي داشه، بسيار دشوار است.



اكنون بسياري از عقايد يشن اسماعيلي شناسان درباره روان مذاهب مزبور، در رتو متون اصل اسماعيلي و
تحقيقات "ب. لوئيس" و "لوئي ماسينون" و "مرسيدعلي همداني" و "و.آ. اوانوف" مورد بازبيني قرار گرفه است.
اما راجع به أليفات "و.آ. اوانوف" مطالب فراوان و ازه‏اي به گنجينه تحقق ارخ و معقدات اسماعيليه افزوده
است، با ان وصف چون وي گرايش نمايان و مدح آمزي به اسماعيليه دارد، اهميّت آار او را سخت كاهش داده

است. مؤلف مزبور ي‏كوشد ا در ديدگاه مسلمانان روزگار ما اسماعيليه را تبرئه كند و اتهاماتي را كه نويسندگان
قرون وسطي و محققان جديد عليه ايشان اقامه كرده‏اند ردّ نمايد و ابت كند اسماعيلي‏گري دوران مقدم با

سنيّ‏گري چندان تفاوتي نداشه است.50
جاي خوشحالي است كه ان محققان، فرقه اسماعيليه را در محدوده خود مطالعه كرده و از فرقه‏هاي ديگر

اسلاي تفكيك كرده‏اند، امّا خاورشناس معروف فرانسوي روفسور "هانري كربن" سعي كرده است ا نشان دهد
كه اسلام و تشّع با آئن باطنيه اسماعيليه همراه و موافقند و همه ان نام‏هاي متفاوت، بر يك معنا دلالت

دارند و از ان رو پس از آن كه نمونه‏اي از أويلات اسماعيليه را بازگو ي‏كند، ي‏نويسد: ي‏شك ان طرز تفكر در
اسلام منحصر است، ان طرز فكر، اساس و روح عرفان شيعه و موضوع دعوت اسماعيلي است.51

رفسور كُربن و طرفداري او از اسماعيليه كربن به انديشه‏هاي أويلي سخت گرايش داشت و بدن جهت به چاپ
كاب كشف‏المحجوب اثر داعي مشهور اسماعيليه، ابويعقوب سجساني و هم‏چنن جامع‏الحكمتن اثر ناصر

خسرو قبادياني ـ داعي خراسان‏ـ و نز سه رساله اسماعيلي اقدام كرد. او در كاب ارخ فلسفه اسلاي خويش از
آراي باطنيان با سايش و تمجيد فراوان ياد ي‏كند و حتي از حسن اسماعيلي ـ كه اسماعيليان از او با عبارت "علي

ذكره‏السلام" ياد ي‏كنندـ و اعلام اباحي‏گري و الغاي شريعت از سوي او، دفاع كرده و ي‏نويسد:
او در ارخ 17 رمضان 559 ـ 558 هجري كه امام بود، حلول رساخز بزرگ يا "قيامة‏القيامة" را در اوان بلند

الََموت و در مقابل همه روان كه بر اوان، فراهم آمده بودند، اعلام نمود. ان مقاوله نامه، هم‏چنان محفوظ
مانده و به ما رسيده است. مطلي كه اعلاميه حسن متضمن آن بود، بعثت روحاني محض و آزاد از هر گونه

تشرع و از هرگونه تعبد قانوني در همان هنگام بود. مذهب رساخز، تولد روحاني بود، زرا معاني مكتوم
الِهامات و مَنْزلاَت نبوي را زنده و آشكار ساخت52.

از ژوهش در آار اسماعيليه به دست ي‏آيد كه اساس باطني‏گري بر ان معنا استوار است كه همه احكام
شريعت داراي باطني مستور و مخفي‏اند و هرگاه كسي به ترقي روحاني نال شود، اجازه دارد ا از ظاهر شريعت در

گذرد و خود را در برابر هچ حكي از احكام اسلام مسئول نداند و همه را با كمك "أول" به معني باطني حمل
كند زرا مقصود اصلي، وصول به باطن است و ظواهر، بهانه و دساوزي بيش نيست. چنان كه داعي بزرگ

اسماعيلي، سنان بن راشد گفه است: من عَرفََ‏الصورة الباطنية فقد عرف حكم الكاب و رفع عنه‏الحساب و سقط
عنه‏الكليف53.

هانري كربن بدون رده وشي در ان‏باره گفه است: "عرفان اسماعيلي همه احكام ظاهري را داراي معاني مكتوم
و حقيقت باطني ي‏داند. پس چون ان‏معاني باطني برتر از معاني ظاهري احكام است و ترقي روحاني روان به

درك آن معاني وابسه است، بنابران ظاهر شرع به منزله قشري است كه بايد يك بار و به طور قطع، آن را در هم
شكست، ان كار همان است كه أول اسماعيلي آن را انجام داد. به ان طرق كه احكام شريعت را به حقيقت
آن احكام بازگردانيد، يعني به ادراك معني حقيقي نزل يا شريعت رسانيد، بنابران عقيده آنان، كاليف و احكام

شريعت براي معقد استواري كه بر مبناي معاني روحاني و باطني رفار كند، محذوف است.54



كربن همگام با باطنيان عقيده داشت كه ظاهر و باطن اسلام با يك‏ديگر در ضديت و تعارض‏اند؟!! او چون فرقه
شيعه را "گروهي باطن‏گرا" ي‏پنداشت از ان رو گمان ي‏كرد كه شيعيان راستن و نز فلاسفه و صوفيان حقيقي

كساني هسند كه با احكام ظاهري اسلام به نبرد و ضدّيت برخاسه‏اند، چنان كه ي‏نويسد:
نبرد معنوي كه به وسيله اقليّت شيعه به سود اسلام روحاني و بر ضد مذهب تشريعي، رهبري شده و همراه با

تشع به وسيله فلاسفه و صوفيان انجام يافه، هر چند كوششي راكنده و ي‏نظم بوده است، با ان همه امري
مسلم بوده و سراسر ارخ فلسفه اسلام را فرا گرفه است.55

به نظر كربن، ان شكل از باطني‏گري مورد أيد ائمه شيعه بوده و آنان در آار خود تمام نكه‏ها و رازهاي آنان را
باز گفه‏اند، او در ان باره ي‏نويسد:

شايد نكه‏اي از باطني بودن اسلام موجود نيست كه در گفت‏وگوها و مواعظ و دروس ائمه شيعه قيد نشده يا
شمّه‏اي از آن گفه نشده باشد.56 به قول يكي از محققان:

در حقيقت هانري كربن تمال داشت كه بگويد شريعت اسلام يش از آن‏كه دشمنانش به ابطال آن برخزند خود،
طرح الغاي خويش را به ميان آورده و ان راز را از زبان امامان اهل بيت علهم‏السلام فاش ساخه است! ولي ان

ادعائي است كه آار يامبر ارجمند اسلام صلي‏الله‏عليه‏و‏آله و خاندان گراي او، برخلاف آن گواهي ي‏دهند و هر
كس با تعاليم ايشان آشنائي داشه باشد، ي‏داند كه از ديدگاه خاندان رسول صلي‏الله‏عليه‏و‏آله ظاهر و باطن

اسلام، يعني ظاهر احكام و مصالح آن‏ها، با ظاهر و معاني آن با يك‏ديگر منافات ندارد و وصول به يكي از آن دو
مسلزم ترك و رفع ديگري نيست. از ان رو در آار اسلاي، ظاهر و باطن دن، مرادف با علم و حكمت (ياحكم)

آمده است.
چنان كه در حديث نبوي ي‏خوانيم: فظاهره حكم و باطنه علم.57

و در خطبه علوي ي‏خوانيم: من ظاهِر علمٍ و باطنِ حِكَم58.
و واضح است كه علم و حكمت با هم تعارض ندارند و نبرد و نزاعي ميان آن‏ها نيست.59

كربن از ان‏كه غزالي در كاب فضائح‏الباطنيه بر ضد ان گروه سخن گفه و تمام احكام اسلام را رمز و چيسان
شمرده است، ابراز شگفتي ي‏كند و در دفاع از مذهب باطني ي‏نويسد:

امروز ما پاسخ‏هاي ر مغز اسماعيليه را به حمله‏هاي غزالي ي‏دانيم، همه رسش‏هاي او را ي‏توان مورد انقاد
قرار داد.60 آري باطنيه به كمك "أول" از ظاهر شريعت در ي‏گذرند و به گمان خود راه به باطن دن ي‏برند.

ملاً به عقيده آنان، عدد هفت، در سراسر قرآن كريم به "هفت امام اسماعيلي" أول ي‏شود و مقصود از "هفت
آسمان" و "هفت دريا" و نظار ان‏ها در باطن، امامان هفت گانه‏اند.61

هانري كربن ي‏نويسد:
هفت امام در مذهب اسماعيلي، رمز هفت فلك دوّار و سيارگان آن است.62

بر اهل تحقق وشيده نيست كه ان قبل أويلات، ريشه وناني دارد و از فياغورثيان به اسماعيليه راه يافه و
در آئن پاك اسلام و اهل بيت علهم‏السلام خبري از ان پندار گراي‏ها نبوده است.63

كربن بر خلاف سار محققان و اسماعيلي شناسان بيش از حد به اسماعيليه خوش‏بن است، ا آن‏جا كه سعي
كرده آئن اسماعيلي را اساس اسلام و روح عرفان شيعه نشان دهد. ان موضوع از ارزش تحقيقات او به شدت

ي‏كاهد و ان نوع طرفداري به شدّت طرف گرانه است و با موازن اريخي و شرعي مناقضت دارد و نه نها
دانشمندان اسلاي، بلكه دانشمندان غري نز از اسلوب او به دورند
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